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روز تولدّ تو كه در اين ماه به دنيا 
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آمده اي

تولدّت مبارك!
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︠﹢دم و ︠﹢دت
راستش را بگويم! من عيدى گرفتن را خيلى 

دوست دارم.
بعضى ها به من عيدى مى دهند. بعضى ها هم عيدى نمى دهند. آن ها 

فقط مرا مى بوسند و مى گويند: «عيدت مبارك.»
يا مى گويند: «سال خوبى داشته باشى.» يا مى گويند: «سال نو 

مبارك.» يا مى گويند: «صد سال به اين سال ها.»
چه حرف هاى قشنگى! چه آرزوهاى خوبى! به اندازه ي هزار تا عيدى 

آدم را خوش حال مى كند. مگر نه؟ حرف مرا قبول دارى؟ 
پس بيا ما هم به ديگران عيدى بدهيم: يك بوسه و يك عالمه 

حرف خوب.
اين حرف ها بين خودم و خودت بماند. قبول؟

ك عالمه

13 فروردين
روز طبيعت(سيزده به در)

20 فروردين
تولدّ حضرت زينب(س)

18 فروردين
روز سلامتى

12 فروردين
روز جمهورى اسلامى

وردين
سيزده به در)

18 فر
روز س
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دانه، هسته، برگ، بهشت
خداست كه دانه و هسته را مى شكافد.

سوره ى انعام/ از آيه ى 95

دانه هاى زيادى از زمين رويانديم.
سوره ى عَبسَ/ از آيه ى 27

هيچ برگي از درخت نمي افتد، مگر آن كه خدا از آن آگاه باشد
سوره ى انعام/ از آيه ى 59

در بهشت، آب از زير درختان، روان است.
سوره  ى رعد/ از آيه ى 35
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 سروده ى ناصر كشاورز 
 تصويرگر: رويا خادم الرضا

ساز بود
رفتم بالا، ساز بود 

صداى آواز بود
ديدم آقا قنارى 

با شعر هاى بهارى 
رفته به خواستگارى

عروس كى بود؟ يه بلبل!
قشنگ تر از دسته گُل

 اومدم پايين، شادى بود
به به، چه دامادى بود!

عروس دلش شاد شد 
 پرَ زد و آزاد شد
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هفت سينتصويرگر: شيوا ضيايي تصويرگر: شيوا ضيايي

سيب، روى شاخه بود.
پسر كوچولو گفت: «چه سيب قشنگى! مال من مى شوى؟»

سيب گفت: «اگر مال تو بشوم، مرا با چى مى چينى؟»
پسر يك چوب بلند آورد و گفت: «با اين!» 
سيب گفت: «نه، نه! با  چوب دردم مي آيد.»

پسر، سنگي را برداشت و گفت:«با اين!»
سيب گفت«نه، نه! با سنگ، زخمى مى شوم.» 

پسر پرسيد: «پس چه كار كنم؟» 
را  من  نازكت  و  نرم  دست  با  بيايى،  بالا  درخت  از  «بايد  گفت:  سيب 
بچينى.»پسر از تنه ى درخت بالا رفت. به شاخه آويزان شد. يك دفعه 

بوم... افُتاد زمين. سيب گفت: «اى داد!... دستت شكست؟ پايت شكست؟»
پسر، چشمش را باز كرد. سيب را ديد كه بالاى سرش نشسته بود. با گريه 

گفت: «تو كه مى توانستى بيايى پايين ، چرا مرا كشيدى بالا؟»
سيب شاخه ى  شكسته اش را كه روى زمين افُتاده بود نشان داد. 

پسر خجالت كشيد. سيب را برداشت و بوسيد. آن را برُد تا سَر سفره ى  هفت سين بگذارد.

  مهرى ماهوتىسين اوّل: سيب
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سنجد كوچولو، محكم به درختش چسبيده بود. درخت، آهسته او را پايين انداخت 
سفره ى  و  برو  باشى.زود  هفت سين  سفره ى  سر  بايد  حالا  تو  تنبل!...  «اى  گفت:  و 

هفت سينتَ را پيدا كن.»
سنجد كوچولو گفت: «نمي توانم چون كه من خيلى ريزم.  خيلى خيلى ريزم.» 

درخت با شاخه هايش او را هُل داد و گفت: «نترس... برو!»
 سنجد كوچولو راه افتاد. سَرِ راه، سنجدهاى ديگر را ديد كه دنبال سفره شان مى گشتند. امّا آن ها بزرگ 

بودند. توى هر سفره اى جا داشتند.نهَ مثل او كه زير دست و پا گم مى شد. 
سنجد كوچولو آهى كشيد و رفت. رفت و رفت تا اين كه سفره را ديد كه خيلي كوچك بود. خيلى 

خيلى كوچك. سبزه ى سفره، اندازه ى يك دانه ماش بود. سركه اش يك چكّه... سيرش يك 
لپَّه... سمنويش يك قطره... سُنبلشَ يك گلبرگ... و سيبش يك نخود. 

كنار سفره، بابا مورچه و مامان مورچه ،با بيست تا بچّه ى قدّ و نيم قد نشسته بودند. 
سنجد كوچولو ديد كه سفره ي آن ها يك سين كم دارد. رفت و نشست سرِ سفره. 

مورچه ها خيلى خوش حال شدند و گفتند: «عيد شما مبارك!»
سنجد كوچولو خنديد و گفت: «عيد شما هم مبارك!» 

خاله پيرزن سير داشت، سيب داشت، سركه و سماق و سمنو هم داشت. امّا سبزه 
نداشت. سبزه هنوز زير خاك،  خواب بود.  

خاله پيرزن گفت: «بى سبزه كه سفره ى هفت سين دُرُست نمى شود!» بعد پايش را 
كوبيد به زمين و گفت: «آهاى خاك! سبزه را بيدار كن.» 

خاك گفت: «چه جورى صدايش كنم؟ مگر نمى بينى كه لب هايم از تشنگى خشك شده؟» 
خاله پيرزن دست هايش را به طرف آسمان تكان تكان داد و گفت: «آهاى ابر! به خاك 

باران بده.»
  ابر گفت: «مگر نمى بينى چه قدر لاغر و كوچك شده ام؟ يك قُلُپ بخُار بده بخورم تا 

باران بدهم.» 
خاله پيرزن رفت روى پشت بام خانه اش و داد زد: «آهاى همسايه ها!... ديگ و قابلمه هايتان 

را آب كنيد. زيرشان آتش روشن كنيد تا قُل قُل بجوشَند و بخُار شوند.» 
ديگ و قابلمه ها پشت سَر هم رديف شدند. صداى قُل قُل شان همه جا پيچيد و پيچيد تا به گوش بچّه غول ها 
رسيد. بچّه غول ها گفتند: «بازى بازى، قُل قُل بازى؟ ما بچّه غول ها هم بازى!» و زود ديگ و قابلمه هاى گُنده 
گُنده آوردند. آب جوش آوردند و قلُ قُل ش را به هوا فرستاند.  ابر قُلپ قُلپ بخُارخورد. قُلمبه قُلمبه شد 

و چك چك باريد. خاك، باران خورد و لب هايش خيس شد و سبزه را بيدار كرد. 
سبزه، سبز شد و سفره ى خاله پيرزن بى سبزه نماند.

  فروزنده خداجوسين سوم: سنجد

  شكوه قاسم نيا سين دوم: سبزه
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شش تا سين بودند. يكى نبود. غايب كى بود؟ سُماق بود! 
سُماق از توى سفره ى هفت سين،  يواشكى رفته بود!

مى خواست جايى قايم بشود.
 دستمال آشپزخانه، او را ديد و گفت: «هنوز كه عيد نشده، 

وقت بازى نشده!»
 سُماق گفت: «هيس!...» بعد هم قايم شد. يك مرتبه شش تا 

سين به آشپزخانه آمدند. سركه بود. سير بود. سَمنو بود. سبزه 
بود. سيب بود و سنجد بود. آن ها دنبال سُماق مى گشتند.

سُماق صداى آن ها را شنيد. ساكت ماند و ريز ريز خنديد. 
دستمال آشپزخانه فكرى كرد. شش تا سين را يك جا جمع كرد.

 آهسته گفت: «پچ پچ،  پچ پچ...» همه فهميدند و گفتند: «پچ پچ پچ... پچ پچ پچ!»
 سيب با صداى بلند گفت: «سُماق قايم شده، نيست. ما هم قايم مى شويم. نباشيم!» 

بقيّه گفتند: «پس برويم قايم بشويم.»
 سُماق شنيد. از توى قفسه بيرون پريد. خنديد و گفت: «من شما را پيدا كردم!» هفت تا سين خنديدند و 

به طرف سفره ى هفت سين دويدند!

  مجيد راستىسين پنجم:  سُماق

سركه دنبال يك خانه ى تازه مى گشت. يك روز رفت و رفت. گشت، گشت تا يك بطُرى پيدا كرد. بطُرى 
خالى بود. سركه خوش حال شد. اسباب و اثاثيه ا ش را برداشت و رفت توى بطُرى. يك 
دفعه يك غول گنده جلوى رويش سبز شد. سركه ترسيد. مثل بيد لرزيد. 

پرسيد: « تو، ديگه كى هستى؟» 
غول گفت: «من يك غول غمگينم. صاحب اين بطُرى ام.» 

سركه پرسيد: «چرا غمگينى؟» 
غول گفت: «چون يك سفره ى هفت سين دارم كه فقط شش تا سين دارد. 
يكى كم دارد.» بعد نگاهى به سركه كرد و گفت: «تو سين هفتم سفره ام 

مى شوى؟»
 سركه گفت: «اگر بشوم، تو به من عيدى مى دهى؟» 

غول با خوش حالى گفت: «بله كه مى دهم! چرا ندهم؟» بعد هم او را به اتاق مهمانى 
برد. شش تا سين دُورِ سفره نشسته بودند. سركه هم كنارشان نشست. سال 

تحويل شد. سال كهنه رفت و سال نو آمد. همه خوش حال شدند. 
غول به همه عيدى داد. به سركه هم داد. عيدىِ سركه يك خُمره ى قشنگ بود. 

سركه اسباب و اثاثيه اش را برداشت و رفت توى خانه ى تازه اش . سال نو، خانه نو!

  محمدرضا شمس سين چهارم: سركه
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سركه، سنجد، سماق و سيب ساكت و آرام توى سفره نشسته بودند. فقط سمنو بود كه ناله مى كرد: «واى...
آى، چه قدر گرم است!» 

سركه گفت: «ساكت! مگر نمى بينى كه مادر بزرگ دارد دعا مى خواندَ؟»
سمنو  گفت: «تو كه نمى دانى اين جا چه قدر گرم است!»

سيب گفت: «چه حرف ها! هواى اين جا خيلى هم خوب است.»
سنجد و سركه و سماق و سير هم هر كدام چيزى  گفتند. امّا سمنو همين طور 

ناله مى كرد و مى گفت: «چرا حرفم را باور نمى كنيد؟ دارم عرق مى ريزم.» 
سفره ى  توى  را  آن  رسيد.  راه  از  سبزه  با  پدربزرگ،  موقع،  همان  در 
هفت سين گذاشت. نشست كنار مادربزرگ و گفت: «مادربزرگ، شمع را 

فراموش كردى؟» 
مادربزرگ خنديد وگفت: «نه، شمع روشن است!» 

بعد شمع را از زير ظرف سمنو برداشت و گفت: «بفرما، اين هم شمع!»
سمنو نفس راحتى كشيد و به دوستانش گفت: «ديديد كه دُرُست مى گفتم! 

تقَصيرِ شمع بود.» 
همه با هم خنديدند و سال تحويل شد.

  طاهره خردورسين ششم: سمنو

سير، تا از خاك بيرون آمد. سر و صورتش را با آب شُست. موهايش را شانه زد. بدو بدو رفت 
كه سَرِ سفره ى هفت سين بنشيند.

ماهى توى تُنگ تا چشمش به سير افتاد، رفت ته آب. 
سَبزه، خودش را جمع كرد كه به دست و پاى سير گير نكند. 

سمنو خودش را به خواب زد. سماق غُرغُر كرد. سنجد كُتش را روى 
سرش كشيد. سيب چرخيد و پشُتشَ را به سير كرد. 

فقط سركه بود كه از ديدنِ سير خوش حال شد. او دلش مى خواست كه سير 
بپرد توى بغلش و چند سالى پيش او بماند، تا با هم «سير ترُشى» بشوند.

  سپيده خليلىسين هفتم: سير
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 نوشته ى جعفر ابراهيمي
 تصويرگر: ندا عظيمى

بابابزرگ و خاله  بهار
بابابزرگ كنار سفره ى هفت سين نشسته بود. دُعا مى خواند. 

پرسيدم: «بابابزرگ براى چه دُعا مى خوانى؟»  
بابابزرگ گفت: «از خدا مى خواهم كه وقتى خاله بهار به خانه ى ما مى آيد، سال خوبى را 

شروع كنيم!» 
سال تحويل شد. بابابزرگ صورتم را بوسيد و گفت: «سال نو مبارك!»

پرسيدم: «بابابزرگ، پس چرا خاله بهار نيامد؟» 
بابابزرگ گفت: «تو حَواسَت نبود آمد و رفت توى اتاقت. عيدى ات را هم گذاشت پيش 
عروسكت!» با خوش حالى به اتاقم دويدم. ديدم يك جعبه ى سبز كنار عروسكم است. بازَش 
كردم. يك كفش تقَ تقَى قرمز، توى جعبه بود. كفش ها را پوشيدم. آمدم كنار سفره و گفتم: 

«بابابزرگ، من سالِ خوبى را شروع كردم!»
بابابزرگ خنديد و دوباره مرا بوسيد. او نمى دانست كه من مى دانم خودش كفش تقَ تقَى را 
براى من خريده، نهَ خاله بهار. ولى چيزى نگفتم. چون توي چشم هاى بابابزرگ، خاله بهار 

را ديدم. 
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 نوشته ى مهرى ماهوتى
 تصويرگر: منيره منصورى

پوستِ من

خداى مهربان به من پوستى نرم و لطَيف داده است.
با پوستم سرما و گرما را حِس مى كنم.

با پوستم نرَمى و زِبرى را مى فهمم.
پوستم عرق مى كند تا من خُنك بشوم.

من پوستم را دوست دارم و مواظب آن هستم.
 هميشه حمّام مى كنم تا پوستم تميز و خوشبو باشد.

 كفش و لباس مُناسب مى پوشم تا پوستم سالم بماند.
 مواظبم كه پوستم زخم و مريض نشود.

پوست من!  من با تو مهربانم. قدر تو را مى دانم.
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آقا كوچول روى نقَشه، يك غار پيدا كرد. خوش حال شد. كوله پشتى و چراغ قوّه اش را 
برداشت و راه افتاد.

 به غار رسيد. رفت توى غار. غار تاريك بود. مثل يك تونل باريك بود. 
آقا كوچول، چراغ قوّه اش را روشن كرد. دور و برَش را نگاه كرد. ديوارِ سنگى را ديد. كمى 

جلو رفت. يك مرتبه پرنده اى پريد و جيغ كشيد. خُفّاش بود!
صداى چك چكِ آب شنيد. از ديوار توى غار، آب مى چكيد. زير آن يك گودالِ آب درست 

شده بود.
به سقف نگاه كرد. قَنديل هاى يخَى را ديد. قَنديل ها از سقفِ غار، آويزان بودند.

راه غار، پيچ در پيچ بود. آقا كوچول با يك تكّه گچ، روى ديوار عَلامَت گذاشت تا راه را 
گم نكند. 

آقا كوچول در غار
كككك ققققاااا

 نوشته ى مجيد راستى
 تصويرگر: حديثه قربان
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جلوتر رفت. يك كوزه و يك كاسه ى 
گِلى پيدا كرد. صدا زد: «آهاى... كسى 

اين جا نيست؟»
صداى خودش را شنيد: «كسى اين جا 

نيست؟...»
آقا كوچول خنديد. برگشت و  از غار 
از  را  خاطراتش  دفتر  رفت.  بيرون 
 كوله  پشتى اش بيرون آورد و نوشت: 

غار، تاريك بود. مثل تونل، باريك 

بود. توى غار خفّاش بود. گودال آب 

بود. قنديل بود. كوزه و كاسه ى گِلى 

هم بود. اما هيچ كس نبود. من توى 

غار صدا زدم: «كسى اين جا نيست؟» 

صدايم دور زد، آمد و از من پرسيد: 

«كسى اين جا نيست؟» 

خنديدم. چون من آن جا بودم. امّا 

صدايم مرا نديد!
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روز اوّل بهار بود. خاله پيرزن، صبح زود بيدار شد. رخت خوابش را جمع كرد. اتاق و حياط 
را جارو كرد. قاليچه را توى ايوان انداخت. لباس هاى عيدش را پوشيد. سفره ى هفت سين 

را چيد. بعد هم نشست توى ايوان و منتظر آمدن عمو نوروز شد. 
يك ساعت گذشت،  دو ساعت گذشت، چند ساعت گذشت. امّا عمو نوروز نيامد. 

صبح رفت و ظهر شد. ظهر رفت و شب شد. باز هم عمو نوروز نيامد.  
خاله پيرزن، خسته شد. چشم هايش بسته شد...  

او خواب بود كه عمو نوروز از راه رسيد. ديد كه خاله پيرزن خوابيده. دلش نيامد بيدارش 
كند. كنارش نشست. از خوراكى هاى توى سفره، كمى خورد. بعد هم از باغچه، يك دسته 

گُل چيد. آن را كنار پيرزن گذاشت و رفت.
آفتاب يواش يواش توى ايوان مى تابيد كه خاله  پيرزن از خواب بيدار شد. ديد كه اى داد و 

بيداد، كار از كار گذشته. عمو نوروز آمده و رفته است.
غصّه دار شد. دو قطره اشك، روى صورتش چكيد. يك دفعه چشمش به دسته گُلى افتاد 
كه عمو نوروز برايش چيده بود. خوش حال شد. اشك هايش را پاك كرد. غصّه هايش را 

فراموش كرد. تصميم گرفت، تا سال بعد، منتظر بماندَ تا عمو نوروزش را ببيند.

 بازنويسى: محّمدرضا شمس  
عمو نوروز  تصويرگر: ميترا عبدالهى

ر
ر
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﹨︚︀﹫﹟ و
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لالا، لالا، گُلم باشى
بمونى، هَمدَمم باشى
رفيق و مونسِم باشى

بخوابى، صبح زود پاشى

لالا، لالا، گُل پونه
گدا اومد درِ خونه

نونش داديم، خوشش اومد
خودش رفت و سگش اومد
چِخِش كرديم، بدش اومد 

ارَبابِ خودم، 
سلام و عليكم
ارَبابِ خودم، 
َسرِ تو بالا كن

ارَبابِ خودم
بزبز قندى

ارَبابِ خودم
چرا نمى خندى؟

ارَبابِ خودم، 
مَنو نگا كن

ارَبابِ خودم، 
شُكر خدا كن

فرشِ اتُاقِ خاله
پشمِ تنِ بزغاله

جاروى اتُاقِ خاله
از موهاى بزغاله
مرواريداى خاله
دندوناى بزغاله
مهمونياى خاله

از شيراى بزغاله

لالايى
مَتَل

ترانه
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بازيگران: باد- خانم بزى- خانم مرغه- ننه كلاغه 
باد، دور صحنه مى چرخد. 

باد: هوهو... هو... هو...
باد، يك روسرى گُل گُلى پيدا مى كند.

باد: به به چه روسري قشنگي! ... حيف است اين جا بماند. بايد آن را با 
خودم ببِرَم و برايش صاحبى پيدا كنم.

باد، روسرى را برمى دارد. دور صحنه مى چرخد. به يك در مى رسد. 
باد: تق، تق، تق...

خانم بزى: (در را باز مى كند) بله؟
باد: مى خواهيد اين روسرى مال شما باشد؟

خانم بزى: بله كه مى خواهم! خيلى قشنگ است. از همه رنگ است.
باد: اگر آن را به شما بدهم، چه كارش مى كنيد؟

خانم بزى: آن را به شاخم مى بندم.
باد: اگر به شاختان گير كرد و پاره شد، چه كار مى كنيد؟

خانم بزى: پرتش مى كنم روى پشت بام. چون با اين همه بزغاله كه دارم، وقت دوخت و دوز ندارم.
باد: پس آن را به شما نمى دهم!

روسري گُل گُلى
  افسانه شعبان نژاد

  تصويرگر: سحر عجمي
 افسانه شعبان نژاد

گ

︩﹬︀﹝﹡
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باد، با روسرى دور صحنه مى چرخد. به يك در مى رسد. 
باد: تق، تق، تق...

خانم مرغه: (در را باز مى كند) بله؟
باد: مى خواهيد اين روسرى مال شما باشد؟
خانم مرغه: بله كه مى خواهم! خيلى قشنگ 

است. از همه رنگ است.
باد: اگر آن را به شما بدهم، چه كارش مى كنيد؟

خانم مرغه: موقع جارو كردن، 
آن را به سرم مى بندم تا 
گرد و خاك روى سرم 

ننشيند.
باد: اگر روسرى 
كثيف شد. چه كارش 

مى كنيد؟
خانم مرغه: پرتش مى كنم 
روى پشت بام. آخه با اين 

همه جوجه، وقتِ شست و 
شو ندارم.

باد: پس آن را به شما 
نمى دهم!

باد، با روسرى، دور صحنه مى چرخد. به 
يك در مى رسد.

باد: تق، تق، تق...
ننه كلاغه: (در را باز مى كند) بله؟

باد: مى خواهيد اين روسرى مال شما باشد؟
ننه كلاغه: بله كه مى خواهم! خيلى قشنگ است. 

از همه رنگ است.
باد: اگر آن را به شما بدهم، چه كار مى كنيد؟

ننه كلاغه: آن را سرم مى كنم و به عروسى 
كلاغ ها مى روم.

باد: اگر روسرى كثيف شد، چى؟
ننه كلاغه: آن را مى شورم.

باد: اگر پاره شد، چى؟
ننه كلاغه: «آن را با حوصله مى دوزَم. اصلا نه 

مى گذارم كثيف شود نه پاره.»
باد: پس مال شما!

ننه كلاغه:(روسرى را مى گيرد) «دست شما درد نكند.»
باد از صحنه خارج مى شود. ننه كلاغه روسرى 

را سرش مى كند. از صحنه خارج مى شود.
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بهاره شمع هاي كيك تولدّش را فوت 
كرده، همه ى شمع ها  خاموش نشده. 

بگو شنل قرمزى چند سال دارد؟
بگو چند تا شمع خاموش شده؟
بگو چند تا شمع روشن مانده؟

دش را فوت
موش نشده

ل دارد؟
 شده؟
انده؟

ت 
ه. 

شنگول و منگول و حبّه ى 
انگور مى خواهند بروند 

عيد ديدنى.
بگو از كدام راه بروند تا 

زودتر برسند.

 نوشته ي لاله جعفري
  تصويرگر: حديثه قربان
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︀زی ︋︀زی،︋ 
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1. سفره ى عيد نوروز، هفت تا ......... دارد.
2. روي ......... خانه ى ما يك كولر است.

3. روباهِ قصّه ها، هميشه ..................  مي زند.
4. سنگ، سنگين است. امّا پنبه .............. است.

5. موى بلند شير، ............... است.
6. من هميشه روى خيار ............... مي پاشم.

دو قلوها، لباس عيد خريده اند. 
لباس هايشان 6 اختلاف با هم 

دارند. خوب نگاه كن و اختلاف ها 
را پيدا كن!

جمله ها را بخوان. 
كلماتى كه جا افتاده را پيدا كن 

و توى جدول بنويس!
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︩﹊︐ د︨
ظرف ها را خوب مى شورم، چرا من را فشار مي دهند؟ كمرم دستكش خيلى ناراحت بود و مى گفت: «من كه اين قدر مى دادند. بعد هم يك گوشه ولش مى كردند. ظرف مى شُست. وقتى كارهايش را انجام مى داد، هى فشارش يك دستكش بود كه هى بايد مى رفت توى دست، هى بايد 

قُراضه آن جاست. دارد ظرف مى شورد. يك سوراخ گنده هم دستكش از آن جا رفت به يك خانه ى ديگر. ديد كه يك دستكش درد مى گيرد.
آن ها با هم جشن گرفتند. چون ديگر هيچ كدام خسته نمى شدند.دستكش همان جا ماند و با دستكش قُراضه دوست شد.دارد.

يك عنكبوت مهربان آمد و پرسيد: «چى شروع كرد به گريه كردن.امّا چون خيلى كوچولو بود، نتوانست برگردد بالا.يك شب اين ستاره از آسمان آمد پايين تا گردش كند. ستاره كوچولويى بود كه خيلى بازيگوش بود.
ستاره گفت: «نمى توانم بروم پيش شده؟ چرا گريه مى كنى؟»

محكم بافت. تا ستاره بپِرَد روى آن و برسد به عنكبوت مهربان يك تور خيلى مامانم يعنى خانم ماه.»
عنكبوت هم خوش حال شد.از آن بالا براى عنكبوت دست تكان داد. ستاره پريد . دوباره برگشت پيش مامانش. آسمان.

نويسنده ى  6 سا له
  آرين طيب

نويسنده ى 7 ساله
   ارشيا شوقى 

ر︀ه ︐︨

  تهيّه از: لى لى زنگنه     تصويرگر: عاطفه ملكي جو
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﹡﹢﹬︧﹠︡ه ﹨︀ی
﹉︚﹢﹋ 



︻﹠﹊︊﹢ت و ُ﹎﹏
عنكبوتى بود كه كنار يك گُل، زندگى مى كرد.

يك روز گُل به عنكبوت گفت: «برايم يك تور بباف تا زنبورها نيايند رويم 
بنشينند. چون كه من تا مى خواهم بخوابم، زنبورها مى آيند و بيدارم مى كنند.»

عنكبوت قبول كرد. يك تور بافت و انداخت روى گُل.
زنبورها ديگر نمى توانستند روى گُل بنشينند. مى رفتند پيش گُل هاى 

ديگر و با آن ها دوست مى شدند.
گُل تنها شد. حتى وقتى هم كه بيدار بود، زنبورها نمى آمدند پيش او. 
تا اين كه گُل از تنهايى خسته شد. عنكبوت را صدا كرد و 

گفت: «تورَت را از روى سَرم بردار!»
عنكبوت تور را برداشت. زنبورها دوباره آمدند و روى گُل 

نشستند. گُل ديگر تنها نبود. 
عنكبوت هم تورش را دور خارهاى گُل بست تا 

خارهايش به تن زنبورها نخورد و زخمى شان نكند.

︻﹠﹊︊﹢ت و ز﹡︊﹢ر
يك عنكبوت بود كه كنار آب مى نشست و با تارهايش تور مى بافت.

همه مى گفتند: «تور به چه دردت مى خورَد؟»
مى گفت: «شايد يك روز به درد كسى بخورد.»

يك روز عنكبوت كنار آب نشسته بود. يك 
دفعه يك زنبور افتاد توى آب.

بال هايش خيس شد. داشت غرق مى شد.
عنكبوت زود تورش را انداخت توى آب. 

زنبور را نجات داد. 
او خوش حال بود كه با تورش به زنبور 

كمك كرده است.

نويسنده ى 6 ساله 
  پارسا ظريفى

نويسنده ى 6 ساله 
  غزاله اصفهانى
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 كلاغه گفت از روي بام:
صاب خونه من عيدي مي خوام

صاب خونه گفت: «بيا بگير 
صابون و يك تكّه پنير»

آقا كلاغه يواش يواش
به خونه رفت با عيدي هاش

هفت سين
 سروده ي افسانه شعبان نژاد

شعرهاى عيدي

آب شده برف كوچه
بهار مى آد دوباره

مامان جونم تو بشقاب
سبزه داره مى كاره

دوباره دنياى ما
نو مى شه زيبا مى شه

سفره ي هفت سينِ عيد 
تو خونه ها وا مى شه

عيدى
  سروده ي اسدا... شعبانى

 تصويرگر: الهام كاظمي
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من ديگه بچّه نيستم
بزرگ شدم، يه مَردَم

تازه، خودم تنهايى
خونه تكونى كردم

خونه رو جارو كردم 
كارِ خونه چه سخته

كاشكى مامان نفهمه 
آشغالا زير تخته

عيد آمده، عيد
يك جا نشَينيد

با هم برويم 
به ديد و بازديد

دايى و عمّه 
خاله و عمو

عيدى گرفتن 
چه خوبه، هوهو 

دلم مى خواد بهار بياد دوباره
لباس نو براى من بياره
لباسى كه برگ هاى ريزه داره
برق مى زنه مثل هزار ستاره

خدا كُنه برف و تگرگ نبَاره
پيرهن سبزم نشَه پاره پاره
لباسمو نشون بدم به دنيا
داد بزنم اين عيدىِ بهاره

لباس نو
  سروده ي شراره و ظيفه شناس

خونه تكونى
 سروده ي مريم هاشم پور

ديد و بازديد
  سروده ي مصطفى رحماندوست
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خاله سوسكه و آقا موشه مى خواستند سفره ي 
2ههفت سين بچينند. 1

4
3

خاله سوسكه و آقا موشه مى خواستند سفره ي
نند نبچ 2ههفتس 1

تُنگِ ماهي
ديگه چيزي كم نداريم 

عزيزم؟

چرا،تنگ ماهى نداريم.

بهَ بهَ...
مى بينم كه ماهى خريدى!

 اِ... 
تنُگ ماهى ام را بدِه. 

ماهى كه سين نداره!
بدِه به من...

الان مى روم و ماهى 
مى خَرم!

آخ جان! ماهى...

آره ...
براى سفره ي هفت سينه
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﹤﹊︨﹢  ︨﹤﹛︀︠
و آ﹇︀ ﹝﹢︫﹥



آقا موشه دست خالى به خانه برَگشت و همه چيز را 
براي خاله سوسكه تعريف كرد.

خاله سوسكه و آقا موشه با دست پر برگشتند.

56

8 7

 نوشته ى  شكوه قاسم نيا    تصويرگر: سحر حقگو

ر ري وو ي بر
پس اين طور!... ماهى را 

به زور گرفت...
حالا خدمتش مى رسيم!

برويم 
عزيزم!

...  كجا مى روند؟!

اين ديگه چيه، كيه؟... 
آره سگه... واي، سگه؟!

سين» هم دارد!

بيا برويم!
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گُل هاي عجيب
 گفتم: سلام گُل تاج خروس! راست راستى 

تو تاج خروس هستى؟
  گفت:  نه، من فقط شكل تاج خروسم. 
گُلبرگ هايم را نگاه كن. ببين چه قدر چين 

چينى انَد!

 گفتم: سلام گُل شِيپورى! تو كه شكلِ 
شِيپوري،  ساز هم مى زنى؟

  گفت: معلومه كه نه! من فقط يك گُلم. 
خدا،  مرا شكل شِيپور آفريده است.

ساقه اى به شكل لوله دارد. فهميدم: گُل شيپورى 
روى اين لوله گُلبرگ هايش 

باز مى شوند، و شكلِ شيپور 
مي شوند.

فهميدم: گُل تاج خروس 

گُلبرگ هاى زياد و چيندار دارد. 

اين گُلبرگ ها يكى يكى رُشد 

مى كنند، روى هم قرار مى گيرند. 

و شكل تِاج خروس مي شوند!

گُل تاج خروس

گُل شيپورى

 نوشته ى طاهره خردور  
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 گفتم: سلام گُل يخ! بگو ببينم توى اين 
برف و سَرما يخ نمى زنى؟

  گفت: نهَ، چون من گُل زمستاني ام. از 
برف و سَرما ناراحت نمي شوم.

گُل  چه  بويى!  عطرو  چه  به...  بهَ  گفتم:   
خوش بويى! امّا چرا فقط شب ها باز مي شوي؟

  گفت: چون من گُل شب بو هستم. فقط هواي 
شب را دوست دارم.

فهميدم: گُل يخ در 
زمستان مى رويدَ. اين 

گُل. طاقت برف و 
سَرما را دارد، و تا آخرِ 

زمستان مى ماندَ.

فهميدم: گُل شب بو، نور و 
گرما را دوست ندارد. براى 

بوى خوب مى دهد.همين در شب باز مى شود و 

ل گُُ چه  بويى!  طرو 

گُل يخ

ي 

ل 
گُل شب بو
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بادكنك

بگوباد

الاغ

باد به گيره گفت: بگو باد!
گيره، تا دهانش را باز كرد، لباس افتاد. 

باد خنديد.

الاغه داشت بار مي برُد، يك دفعه زد 
زير خنده.

گفتند: به چي مي خندي؟
گفت: به اين كه چه قدر خرم!

بچّه قورباغه گفت: بابا، من بادكُنك 
مي خواهم!

بابا قورباغه، زير گلويش را باد كرد و 
گفت: بيا جانم، اين هم بادكُنك! 

خرگوشه گفت : مامان، 
مامان... يك هويج پيدا كردم 

كوچولو موچولو، قهوه اي 
رنگ، اسمش هم بادامه. 

درخت خودش را تكان مي داد، 
برگ هايش مي ريخت.

گفتند: چرا اين جوري مي كني؟
گفت: دارم خانه تكاني مي كنم.

 رشد كودك  شماره 267

﹜︟︊﹠︡ک

كوچولو موچولو

خانه تكاني



 نوشته ى سوسن طاقديس
 تصويرگر: لاله ضيايى

بهَ بهَ... چه قدر 
گوسفند!

حالا كدام را بدوزدم؟

اين يكي خوبه ...
چه قدر هم سنگينه!

واي...
 اين كه گوسفند 

نيست!

كمك ...
 يكي به دادم 

برسد!

چه گوسفندي!
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عيد

 رشد كودك  شماره 287

﹉﹚َ﹆﹚﹇ِ

شماره 7

 نوشته ى شهرام شفيعى
  تصويرگر: ندا عظيمي

 لباس هاى پارسالم، برايم بزرگ بود.
 بابا، امسال براى من لباس نخريد. امّا من او را 
لباس هاى  اندازه ى  به  يعنى  كردم.  خوش حال 

پارسالمَ، بزرگ شدم!

رفت.  فروشى  شيرينى  مغازه ى  به   آقايى 
يك كيلو شيرينى خورد، پولش را  نداد و 
گفت: «عيدتان مبارك!... شما هم تشريف بياوريد.»



29شماره 7  رشد كودك  29 رشد كودك شماره 7

 سفره ى هفت سين را دوست دارم. 
«من  نمى گويد:  كس  هيچ  چون 
دوست  را  سفره  اين  توي  خوراكي هاي 

ندارم!»

 عيد كه مى شود، همه بوى پرتقال و 
سيب مى دهند. كسى نمى گويد عطرِ 

من بهتر است!



يادگار نيلوفر    نوشته ي عليرضا متولى
   تصويرگر: مجتبي عصياني

يك روز، از خواب پريدم. به حياط  دويدم  و داد زدم: «پدر بزرگ...»
مادر آمد. مرا بغل كرد و گفت: «گفتى پدر بزرگ؟! حتماً خواب ديده اى!»

ــم هايم را ماليدم و گفتم: «بله، خواب ديدم كه پدر بزرگ دارد توى باغچه، گُل نيلوفر  چش
مى كارد.»

 مادرم فكرى كرد و گفت: «فهميدم!... بهار آمده. وقتش رسيده كه دانه هاى نيلوفر را بكاريم. 
مى روم آن ها را بياورم.»

من و مادر، باغچه را آماده كرديم. بعد هم دانه هاى نيلوفر 
را كاشتيم. مادرم گفت: «تا چند وقت ديگر، باغچه پرُ 
ــادگار پدربزرگ  ــود. آن ها ي ل نيلوفر مى ش از گُُ

هستند.»
ــه يادگارى هاى  ــزرگ، چ گفتم: «پدر ب

خوبى براى ما گذاشته است!» 
مادرم مرا بوسيد و گفت: «چه خوب 
است كه تا وقتى زنده هستيم، كارهاى 
ــم. كارهاى خوب،  ــوب انجام دهي خ

بهترين يادگارى هاى ما هستند.»

 رشد كودك  شماره 307

از ز﹝﹫﹟
︑︀ آ︨﹞︀ن



حالا بوس عيدي! عكس: اعظم لاريجانى
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﹉﹬
دو ︨﹥ ...



فردا بهار مى آيد و عيد مى شود.
همه خوش حال هستند.

من هم خيلى خوش حالم.
فردا كنار سفره ى هفت سين مى نشينم.

به صداى تيك تاكِ ساعت گوش مى دهم... 
و دعا مى كنم:

- خدايا، اى خدايى كه توانا هستى!
به ما توانايى بده تا در سال نو، سختى ها را تحمّل 
كنيم،  قهرها را فراموش كنيم،  تا سالى پرُ از  

شادى و آشتى داشته باشيم.

 نوشته ى فروزنده خداجو
 تصويرگر:سياوش ذوالفقاريان

 يا قادر
اى توانـا

 رشد كودك  شماره 327

︠︡ای ﹝︀
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